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چكيده
نظام های نوآوری با هدف جهت دهی و انتظام منابع با نهادها طراحی و استقرار 
می يابند. اين مهم اما در صنايع فرهنگی با موانع و مشكلاتی جدی، ازجمله 
يا آسيب  ناديده گرفتن  انسانی، موجب  نقش کليدی سرمايه  عدم ملاحظه 
به نوآوری ها شده تا حدی که تصوير صنايعی کم بهره از آن ها ساخته است. 
اين تحقيق جهت يافتن چارچوبی برای چينش ابعاد کارکردی نظام نوآوری 
محصولات فرهنگی شكل گرفته و ضمن بررسی اندك ادبيات موجود در اين 
عرصه، اقدام به توليد محتوا بر اساس استراتژی داده بنياد کرده است. اين ابعاد 
پس از کدگذاری مصاحبه ها به صورت مرحله به مرحله احصاء شده اند. جامعه 
آماری اين تحقيق را متخصصان، خبرگان و صاحبان دانش و تجربه در حوزه 
از نوزده مصاحبه  صنايع فرهنگی تشكيل داده و سازوکار پيشنهادشده آن، 
تفسيری  به وسيله مدل سازی ساختاری  ادامه  در  است.  به دست آمده  عميق، 
تا اطلاعات  تبيين شد  ابعاد کارکردی و سطوح سلسله مراتبی آن ها  روابط 
تحقيق  اين  پيشنهادی  کارکردی  چارچوب  تكامل  موجب  آن  از  مستخرج 
شود. درنهايت اين تحقيق بيان می دارد که چارچوب کارکردی نظام نوآوری 
محصولات فرهنگی دارای 35 مؤلفه )مقوله( و 9 بعُد کارکردی )دسته مقوله( 
کلان،  زيرساخت های  توسعه  راهبردی،  جهت بخشی  قانون گذاری،  شامل 
و  دانش  اشتراك  و  انتشار  تجربه،  و  دانش  توسعه  و  ايجاد  منابع،  مديريت 

تجربه، فرهنگ سازی، ارزش آفرينی اقتصادی و بازار سازی است.
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1-مقدمه‌و‌بيان‌مسئله

نظام نوآوری مجموعه ای از مؤسسات درگير با دانش است که تعاملات آن ها با يكديگر 
عملكرد نوآورانه بنگاه های هر کشور را تعيين می کند )نلسون1، 1993، ص 48(. در 
يک اقتصاد مبتنی بر دانايی چنين تعاملاتی در ميان اجزای مختلف نظام نوآوری عاملی 
تعيين کننده برای توليد، انباشت و انتشار دانش است؛ بنابراين تعامل و همكاری در 
ميان بنگاه ها و بين بنگاه ها و اجزای ديگر نظام نوآوری نظير دانشگاه ها و مؤسسات 
پژوهشی بسيار مهم است )حيدری، 1386، ص 22(. نظام نوآوری در صنايع فرهنگی، 
يک رويكرد همه جانبه و يكپارچه برای ساماندهی و تقويت نوآوری در اين صنايع است 
که فرايندهای ايده پردازی تا توليد و مصرف و محصولات فرهنگی را موردتوجه قرار 
می دهد. در کشورهای درحال توسعه معمولاً دارايی ها و سرمايه های فرهنگی غنی 
وجود دارد ولی به سادگی تبديل به محصولات قابل فروش نمی شوند. به دلايل مختلف، 
امكان استفاده از صنايع فرهنگی در راستای خلق دستاورد، صادرات و اشتغال، پايين تر 
از حد انتظار است و فرصت های دستيابی به توسعه اصيل از طريق پيشبرد اقتصاد 
خلاق از دست می رود. اين مشكل به دليل وجود طيفی از مسائل است که کشورهای 
درحال توسعه با آن ها مواجه هستند، ازجمله مهم ترين چالش هايی که تحقيقات مختلف 
به آن اشاره دارد، فقدان ظرفيت نهادی برای توسعه صنايع فرهنگی و خلاق در کشورهای 
درحال توسعه، به خصوص در محافظت و تقويت حقوق مالكيت فكری در کنار ضرورت 
پرورش سرمايه انسانی و هدايت آن ها به عنوان منيع خلق و توسعه نوآوری در اين 

صنايع است )نظری زاده و همكاران، 1393، ص11-13(.
با گسترش روزافزون صنايع و محصولات فرهنگی در دوره معاصر )نظير صنايع 
ديجيتال، توليد محتوای رسانه ای و غيره(، صنايع فرهنگی از هويتی نسبتاً مشخص 
برخوردار شدند و در مطالعات مختلف فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفتند. اگرچه بيشتر دغدغه های همراه با عرضه و استفاده از محصولات 
فرهنگی، شيوه و سبک زندگی و حتی باورها و ارزش های فرد و جامعه است اما نكته 
حائز اهميت اين است که توجه به اهميت نوآوری و بازيگران و نقش آفرينان مختلف 
اين عرصه در مسير پيشرفت و توسعه اين صنايع گام مهمی در بقای آن است. آنچه 
امروز به عنوان يک بحران در حوزه صنايع فرهنگی و از رهگذر کاهش مستمر قدرت 
رقابت اين صنعت در سطح ملی و بين الملل نمود يافته است محصول عدم توجه به 
ظرفيت تجارب علمی در حوزه مديريت صنعتی و فناوری و فقدان يک رويكرد زيربنايی 
برای طراحی زيرساخت های اين بخش است. به نظر می رسد با توجه به صبغه و سابقه 
1. Nelson
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ديرين و دستمايه های عظيم و غنی فرهنگی ايران و همچنين با توجه به رويكرد و 
جهت گيری فرهنگی انقلاب اسلامی، صنايع فرهنگی زمينه های رشد و پيشرفت بسيار 
زياد و تأثيرات و دستاوردهای بالقوه زيادی در بردارد. نظام نوآوری صنايع فرهنگی، 
می تواند با سياست گذاری صحيح و يكپارچه، بستر مناسبی را برای رفع گلوگاه ها و 
ايجاد و تقويت نوآوری، بهبود توليدات و هدايت مسير صنايع فرهنگی به سوی آينده 

ايجاد نمايد.
وجود اين منافع مشخص و بسياری از منافع غيرمستقيم ديگر ضرورت اين تحقيق را 
بيان می نمايد. بی شک چنانچه اين تحقيق به دستاوردهای مورد انتظار خود دست يابد 
می توان اميد داشت که بخش بزرگی از ناکامی های خالقان محصولات صنايع فرهنگی 
کشور به ويژه محصولات رسانه ای که به دليل عدم سازوکارها و سياست های مناسب 
برای مديريت تبديل نوآوری های آن ها به محصول در سطح ملی صورت پذيرفته است 
مرتفع شود و شكوفايی تجاری اين بخش از فرهنگ مبتنی بر هويت اسلامی و ايرانی 

را شاهد باشيم.
در حال حاضر، بخش اعظم فعاليت های صنعت فرهنگی از ارائه محصولات بديع به 
بازار )ملی يا بين المللی( ناتوان مانده اند و عليرغم ايده های نوين و جذابی که خالقان 
آن ها دارند، موفق به تبديل آن ايده ها به محصولاتی که مورد استقبال بازار قرار گيرد 
نشده اند. موانع تبديل يک ايده نوآورانه به يک محصول جديد موفق در صنايع فرهنگی 
ازجمله مسائلی است که توجه به آن می تواند منجر به تحقق خلاقيت ها و پتانسيلهای 
بالفعل هنرمندان و رسانه گران ايرانی شود. ازاين رو پرسش اساسی اين است که ابعاد 
کارکردی نقش آفرين در چارچوب نظام نوآوری صنايع فرهنگی کدم اند؟ همچنين 
بايد به اين سؤال پاسخ داده شود که ساختار سلسله مراتبی نظام نوآوری در صنايع 

فرهنگی چگونه است؟
اهميت چنين پژوهشی از ضرورت وجود يک چارچوب کلی و نقشه کلان برای هدايت 
منابع و امكانات در حوزه صنايع فرهنگی با توجه به نقش و جايگاه متمايز فرهنگ در 
نظام حاکميتی کشور ناشی می شود. ازآنجاکه محصولات فرهنگی يكی از عرصه های 
رقابت در سطح بين المللی و منطقه ای است و مقوله اقتصاد فرهنگ يک چالش جدی 
در سپهر تصميمات راهبردی صنايع فرهنگی است، سطح وسيعی از عوامل و بازيگران 
اثرگذار را شامل می شود. بر همين اساس چنين مطالعه ای می تواند حوزه های علمی 
متعددی از مديريت منابع انسانی و نوآوری گرفته تا دانش بازاريابی و توسعه محصول 
جديد را در برگيرد تا از اين رهگذر پيشنهادهايی برای تحقق کارکردهای نظام نوآوری 
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در محصولات صنايع فرهنگی ارائه دهد. در اين نوشتار با بررسی ادبيات علمی و 
پيشينه نظری مبحث نظام نوآوری در صنايع فرهنگی با تكيه بر چارچوب احصاء شده 
ازنظر خبرگان، نقش ابعاد کارکردی نظام نوآوری تبيين و درنهايت الگوی چينش و 

سطح بندی ابعاد کارکردی نظام نوآوری در صنايع فرهنگی ارائه شد.

2-ادبيات‌نظری‌و‌پيشينه‌ی‌موضوع
2-1-‌نظام‌نوآوری

مباحث جدی مبتنی بر نوآوری در اواسط دهه ی 1980 منجر به پيدايش ايده ی نظام 
نوآوری در بستر سياست گذاری صنعتی در اروپا شد و علی رغم جهت گيری های جهانی 
اقتصاد، مباحثات نظام نوآوری تأکيد بر سهم دولت و سياست های دولت در شكل گيری 
نهادهای مؤثر بر نوآوری داشت )Sharif, 2006, pp. 745-766(. به دليل پذيرش اين 
ايده در سازمان توسعه ی همكاری های اقتصادی1 و مطالعات گسترده اين سازمان بر 
پايه آن، کاربرد اين ايده به سرعت در جهان گسترش يافت و شايد به دليل پذيرش 
وسيع و توسعه ی سريع اين مفهوم از ديدگاه های متفاوت، ابهامات و گسستگی هايی 
در نوشته ها و پژوهش های آن وجود دارد )Edquist & Hommen, 2008, p. 88(. اولين 
تلاش های نظريه پردازی در اين مفهوم توسط لاندوال انجام شد. لاندوال نظام نوآوری 
را به عنوان فرايندی انباشتی تعريف کرد که ريشه در دانش و تجربيات انباشته شده 
و تعاملات کاربر ـ توليدکننده دارد )Lundvall, 1985( و نظام نوآوری را شامل تمام 
بخش ها و جوانب ساختار اقتصادی و محيط نهادی می داند که بر يادگيری، جستجو و 
اکتشاف تأثيرگذارند )Lundvall, 1992, p. 121(. البته به دليل توسعه سريع و وسيع 
ايده نظام های نوآوری، پژوهش های مختلفی که تاکنون در خصوص آن صورت گرفته، 
از تعريف يكسانی در مورد آن استفاده نكرده اند )ميرعمادی، 1387، ص 7-25(. 
فريمن مفهوم نظام نوآوری را به صورت شبكه ای از نهادها در بخش دولتی و خصوصی 
که فعاليت ها و تعاملات آن ها فنّاوری های جديد را پايه ريزی و کسب کرده و انتشار 
می دهد، تعريف کرده است )Freeman, 1995, pp. 5-24(. نلسون هم از نظام نوآوری 
تعريفی به صورت مجموعه ای از نهادها که تعاملات آن ها تعيين کننده عملكرد نوآورانه 
است، ارائه می دهد. توجه نلسون متمرکز بر ساختار نهادی فنّاوری، همكاری در تحقيق 
و توسعه و تغييرات فنی است. در نگاه نلسون، نهادها که بيشتر به معنای سازمان های 
پشتيبانی کننده از تحقيق و توسعه هستند، يعنی سازمان هايی که از خلق و انتشار 
 Nelson &( دانش به عنوان منبع اصلی نوآوری حمايت می کنند، نقش اساسی دارند
1. OECD



91
ری

 نظ
ضل

والف
و اب

یز 
تبر

م 
 عل

کبر
ن، ا

ئیا
ضا

ی ر
 عل

ی،
من

موت
ضا 

لیر
/ ع

ی 
نگ

ره
ت ف

ولا
حص

ی م
ور

وآ
م ن

ظا
ی ن

رد
رک

 کا
صر

عنا
Rosenberg, 1993, pp.3-22(. در يک نظام نوآوری مجموعه ای از کارکردهای مرتبط 
با دانش و تجربه خلاق ايجاد و توسعه می يابد که می توان با نگاشت نهادی کارکردهای 

ويژه را به نهادهای مربوط وابسته دانست.
2-2-كاركردهای‌نظام‌نوآوری

نظام بايد دارای مرز مشخص و کارکرد يا هدف معين باشد. در مورد خط مرزی نظام 
نوآوری توافق وجود ندارد و اين امر آن را تبديل به مفهومی مبهم می کند. اين ابهام 
مانعی در برابر پيشرفت های بعدی به سمت مفهوم دقيق و نظری است. روشی که برای 
تحليل دقيق تر نظام های نوآوری پيشنهاد می شود تمايز بين سازمان ها از يک سو و 
فعاليت ها، کارکردها، عوامل تأثيرگذار بر نوآوری از سوی ديگر است. به عبارتی، نظام 
علاوه بر آنكه به عنوان موجوديتی متشكل از سازمان ها تعريف می شود، بايد با مشخص 
کردن کارکردهای مختلف آن تدقيق شود؛ يعنی بايد بر تدوين نظام مند فعاليت هايی 
 Alkemade et( که در نظام نوآوری صورت می گيرد و باعث تغيير می شود، تمرکز کرد
al., 2007, pp.139-168(. ازآنجاکه کارکرد اين فعاليت ها، رسيدن به هدف نظام است، 
اغلب به عنوان کارکردهای نظام نوآوری ياد می شوند. در صورت شناسايی کارکردها 
می توان عملكرد نظام را با تحليل »چگونگی تسهيل کارکردها« توسط نظام سنجيد 
يا پيش بينی کرد. درعين حال اين شناسايی می تواند به پيش بينی آينده و توصيه های 
سياسی منجر شود. بديهی است که کارکرد کلی و عمومی نظام های نوآوری، تقويت 
نوآوری، يعنی توسعه و انتشار آن است. ازاين رو می توان گفت که کارکرد بازيگران 
مختلف نظام، آن دسته از فعاليت ها و عواملی است که بر توسعه و انتشار نوآوری ها 
تأثير می گذارند. برخی از نويسندگان تلاش کرده اند تا کارکردهای نظام نوآوری را 
تعريف کنند. آن ها بسته به اهداف پژوهشی خود، رويكردهای متفاوتی به کارکردهای 
نظام نوآوری داشته اند. شايد بتوان اين رويكردها را، بر پايه اهداف پژوهش و فرايند 

مورد تمرکز، در چهار گروه زير دسته بندی کرد:
فرایند تولید نوآوری: در اين رويكرد، به کارکردها و فعاليت هايی توجه شده که برای 
.)Furman et al, 2002, pp.899-933( تبديل ايده به محصول يا فرايند جديد لازم هستند

فرایند تولید دانش: اين رويكرد تمرکز بر چگونگی ايجاد دانش، انتقال و بهره برداری 
آن دارد. تأکيد اصلی بر کانال ها و سازوکارهای توزيع دانش است. اين رويكرد نه کاملًا 
ولی نزديک به رويكرد مكتب آلبورگ به نظام نوآوری است. نگاه مكتب آلبورگ به 
نظام نوآوری، به عنوان نظامی يادگيرنده است و ازاين رو تأکيد بر پويايی های يادگيری 

.)Lundvall, 2002, pp. 213-231( و دانش در بنگاه ها و شبكه ها دارد
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عملکرد سازمانی: سازمان ها، کانون توجه در اين رويكرد هستند. فعاليت های 
سازمان های مختلفی که بر نظام نوآوری مؤثرند، به عنوان کارکردهای نظام در نظر 

.)Galli & Teubal, 1997, pp.343-370( گرفته می شوند
سیاست نوآوری: از ديدگاه دولت به نظام نوآوری پرداخته می شود؛ يعنی کدام 
فعاليت ها )و سازمان ها( در نظام نوآوری مستقيماً با مداخله دولت قابل تحريک هستند. 
اين رويكرد توسط سازمان همكاری های اقتصادی اروپا و ساير سازمان های دولتی دنبال 
شده )سازمان همكاری های اقتصادی اروپا، 1999( و در برخی از سياست گذاری های 
فنّاوری در ايران نيز به کار گرفته شده است. به عنوان مثال، فارمن و همكاران وی با تمرکز 
 Furman et( بر فرايند توليد نوآوری، به بررسی کارکردهای نظام نوآوری پرداخته اند
al, 2002, pp.899-933( و اين کارکردها را )تحت عنوان عوامل تعيين کننده ظرفيت 
نوآوری( به دو دسته کلی شامل تأمين زيرساخت عمومی قوی برای نوآوری )انباشت 
دانش، منابع مالی، سرمايه انسانی، آموزش، حقوق مالكيت فردی، ميزان باز بودن اقتصاد 
و سياست های دولت( و محيط عمومی مناسب برای نوآوری )شامل شرايط ورود، شرايط 
تقاضا، صنايع مرتبط و پشتيبان و نيز زمينه رقابت و راهبرد بنگاه( تقسيم کرده اند 
تحليلی در مورد نظام نوآوری ايران با استفاده از همين دسته بندی صورت گرفته است. 
ادکوئيست نيز از همين زاويه به نظام نوآوری نگاه کرده است. او 10 فعاليت و کارکرد 
را که بر نوآوری تأثيرگذارند و در مطالعات نظام های نوآوری بايد مدنظر قرار گيرند، به 

شرح زير فهرست کرده است: )عبدلی، 1386، ص 103-126(
 الف( تدارک ورودی های دانشی به فرایند نوآوری: تدارك تحقيق و توسعه، ساخت 

شايستگی.
ب( فعالیت های طرف تقاضا: شكل دهی بازار محصولات جديد، تأمين نيازهای 

کيفی طرف تقاضا.
ج( تدارک اجزاء سازنده نظام نوآوری: خلق و تغيير سازمان های موردنياز برای 

توسعه حوزه های جديد نوآوری، شبكه بندی حول دانش، خلق و تغيير نهادها.
مالی  تأمين  )پرورشی(،  انكوباتوری  فعاليت های  نوآور:  بنگاه های  از  د( حمایت 

نوآوری، خدمات مشاوره ای.
 در ميان کسانی که فرايندهای توليد دانش را مرکز توجه خود در تشخيص 
کارکردهای نظام قرار داده اند می توان از جانسن و جاکوبسن نام برد. البته ايشان تا 
حدودی رويكرد سياست نوآوری نيز داشته اند و فقط آن دسته از کارکردهايی را مطرح 
کرده اند که می توانند توسط سياست عمومی مورد تأثير قرار گيرند. کارکردهای موردنظر 
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ايشان شامل خلق دانش جديد، راهنمايی برای فرايند تحقيق، ارائه منابع، تسهيل در 
 Johnson & Jacobsson,( ايجاد صرفه های ناشی از دانش و انتشار اطلاعات بازار است
2001(. گالی و تئوبال از رويكرد عملكرد سازمانی استفاده کرده و بين کارکردهای 
سخت و نرم سازمان ها تفاوت قائل شده اند. ازنظر آن ها کارکردهای سخت نظام نوآوری 
آن هايی هستند که نياز به سازمان های سخت دارند يعنی سازمان هايی که مستقيماً 
درگير فعاليت های پژوهشی يا نوآوری هستند. کارکردهای نرم آن هايی هستند که 
می توانند در سازمان های نرم عمل کنند يعنی سازمان هايی که فقط تسريع کننده و 
ميانجی هستند. کارکردهای سخت نظام نوآوری و سازمان های مرتبط با آن شامل انجام 
تحقيق و توسعه، شامل دانشگاه ها و سازمان های عمومی و سازمان های غيرانتفاعی، 
تأمين خدمات علمی و فنی، برای بخش کسب وکار توسط بنگاه های صنعتی، مراکز 
 Galli &( فنّاوری، شرکت های خدمات فنی، دانشگاه ها، آزمايشگاه های دولتی است

.)Teubal, 1997, pp.343-370
کارکردهای نرم نظام نوآوری و سازمان های مرتبط با آن شامل انتشار اطلاعات، دانش 
و فنّاوری به سمت بازيگران اقتصادی يا عمومی که به عنوان ميانجی بين تأمين کنندگان 
و کاربران دانش عمل می کنند. نظير مراکز نوآوری و دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها، 
آزمايشگاه های عمومی و غيره، سياست گذاری توسط کارگروه ها و شوراهای ملی، 
دفاتر دولتی، دفاتر ارزيابی فنّاوری، آکادمی ها و دانشگاه ها، طراحی و تأسيس نهادها و 
مؤسسات نظير مالكيت صنعتی، قوانين، استانداردها، گواهينامه ها، مقررات و نظاير آن. 
اين کارکرد معمولاً توسط بخش عمومی يا واسطه ها صورت می پذيرد، اشاعه فرهنگ 
علمی با موزه های علم، مراکز علمی و نظری آن، هماهنگی تخصصی با آکادمی ها، 
انجمن های تخصصی و بالاخره نگاه سازمان توسعه همكاری های اقتصادی مثال خوبی 
از رويكرد سياست گذاری به کارکردهای نظام نوآوری است. تقسيم بندی اين سازمان 
از کارکردهای نظام نوآوری در قالب هدايت و رهبری، انجام تحقيق و توسعه، تأمين 
بودجه تحقيق و توسعه، انتشار فنّاوری، ارتقای کارآفرينی فنّاورانه و توسعه نيروی 

انسانی است )سازمان همكاری های اقتصادی اروپا، 1999(.
استفاده از کارکردهای نظام نوآوری برای تشخيص ويژگی های آن مختص به 
نظام های ملی نيست و برخی برای تحليل ساير رويكردهای نظام های نوآوری نيز 
به خوبی از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال هكرت نيز برای نظام نوآوری فنّاورانه 
)بخشی( کارکردهايی قائل است که می توان آن را ازجمله رويكردهای متمرکز بر 
فرايند توليد نوآوری دانست. اين کارکردها عبارت اند از فعاليت های کارآفرينی، توسعه 
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دانش، انتشار دانش با شبكه ها، هدايت تحقيق، شكل دهی بازار، تحرك منابع و ايجاد 
مشروعيت، جلوگيری از مقاومت در برابر تغيير. شيوه نگاه به نظام نوآوری در تعيين 
کارکردهای مجموعه مؤثر است. ازاين رو به دليل عدم اتفاق نظر بر تعريف مشترك 
از نظام نوآوری، نمی توان انتظار داشت که تحليل های مختلف منجر به نتايج يكسان 
شوند. بلكه هرکدام با توجه به هدف و نگاه محقق به جنبه های خاصی از نظام توجه 
دارند. موضوع ديگری که توجه به آن ضروری است آن است که اين کارکردها، فقط 
به عوامل درونی مؤثر بر نظام نوآوری توجه دارند و شامل عوامل برونی مؤثر بر آن 
نمی شوند )Hekkert, 2007, pp.413-432(. کارکردهای نظام نوآوری مجموعه ای از 
ضرورت های درونی نظام را نشان می دهد که با تفكيک و انسجام مناسب می تواند در 

صورت تحقق صحيح به پويايی نظر منجر شود.
2-3-‌صنایع‌فرهنگی

به طورکلی، عرصه فرهنگ، عرصه تنوع و تكثر است. واژه فرهنگ در ايران، در قرن های 
گذشته بيشتر به معنای معرفت النفس و بعدها به امور آموزشی اطلاق می شد اما 
امروزه اطلاق فرهنگ را می توان بر رفتار ويژه نوع بشر در نظر گرفت که همراه با ابزار 
مادی، جزء لاينفک رفتار شناخته می شود و به طور مشخص از زبان، افكار، اعتقادات، 
سنن، قراردادها، سازمان ها، ابزار، روش های کاری، آثار هنری، مراسم مذهبی، مراسم 
اجتماعی و... تشكيل می شود و بقا و کارکرد آن بستگی به قابليتی دارد که انحصاراً در 
اختيار انسان است )صالحی اميری، 1392، ص 15(. حسب بيانيه جهانی سال 1982 
مكزيک، مؤلفه های فرهنگ شامل عقايد، حقوق بنيادين انسانی، نظام ارزشی، شيوه 
زندگی، هنر و ادبيات است )زياری، 1379، ص 95( و قلمروی فرهنگ دربرگيرنده 
فعاليت های فرهنگی، کالا و خدماتی است که در مراحل مختلف چرخه فرهنگی وجود 
دارند )UNESCO, 2009, p 23( يا شايد بتوان گفت فرهنگ موجوديتی غيرمادی است 
که از طريق صنعت فرهنگی می تواند به فراورده های مادی )کالا و خدمات فرهنگی( 

تبديل شود )حسينی پور و همكاران، 1392، ص 42(.
کالا يا خدمت فرهنگی عبارت است از شیء يا خدمتی قابل استفاده و مفيد که 
توسط افرادی از جامعه برای ارضای نيازهای فرهنگی سايرين توليد و ايجاد می شود 
)رشيدپور، 1388،ص58(. مفهوم »صنايع فرهنگی« نخستين بار طی جنگ جهانی 
دوم و در مكتب فلسفیِ فرانكفورت برای توصيف صنعت فيلم سازی آمريكا به کار 
رفت )احمدی، 1380، ص 4( اما کشورها با پی بردن ارزش و نقش توليدات فرهنگی، 
»صنايع فرهنگی« را در معنای جديدی به کار گرفتند. در فرانسه در دهه 70 ميلادی، 



95
ری

 نظ
ضل

والف
و اب

یز 
تبر

م 
 عل

کبر
ن، ا

ئیا
ضا

ی ر
 عل

ی،
من

موت
ضا 

لیر
/ ع

ی 
نگ

ره
ت ف

ولا
حص

ی م
ور

وآ
م ن

ظا
ی ن

رد
رک

 کا
صر

عنا
برای اولين بار اين عبارت برای تعريف سازوکارهای توليد کالاها و خدمات فرهنگی 
که نيازمند توجه هستند، به کار گرفته شد )احمدی، 1380، ص 6(. درمجموع صنايع 
فرهنگی به صنايعی گفته می شود که به خلق، توليد و تجاری سازی مضامين نامشهود 
و دارای طبيعت فرهنگی اشتغال دارند. اين مضامين نوعاً از طريق کپی رايت حمايت 
می شوند و می توانند شكل کالاها يا خدمات را به خود بگيرند. صنعت فرهنگی، کالا و 
خدمات فرهنگی است که به صورت صنعتی يا تجاری، توليد، بازتوليد، انبار و يا توزيع 
می شود )صالحی اميری و محمدی، 1392، ص 160(. البته برخی معتقدند صنايع 
فرهنگی با ساير صنايع متفاوت است چراکه صنايع فرهنگی کالاهايی متفاوت از ساير 
صنايع توليد می کنند و در توليد مفاهيمی که از طريق آن ها جهان را درك می کنيم 

نقشی محوری دارند )پهلوان، 1382، ص 582(.
کشورهايی که به اهميت استراتژيک صنايع فرهنگی پی برده و اقدامات مناسبی 
انجام داده اند امروزه ازنظر اقتصادی و همچنين نفوذ فرهنگی، در سطح بين المللی، 
موقعيت ممتازی دارند و به عكس کشورهايی که به دلايل مختلف، اعم از ايدئولوژيک، 
سياسی، اهداف اقتصادیِ کوتاه مدت يا حتی ماهيت فرهنگی، از صنايع فرهنگی خود 
حمايت نكرده اند امروز به هجوم محصولات و محتواهای فرهنگی بيگانه گرفتار شده اند 
و در معرض همه گونه پيامدهای جدی آن، همچون به خطر افتادن هويت فرهنگی 
و پرداخت هزينه های سنگين يا فشار برای ايجاد مانع در برابر واردات فرهنگی، در 
معرض خطر انزوا قرار دارند. به همين علت در تحليل عميق و مستدل فرهنگی و تدوين 
استراتژی های حوزه ی »فرهنگ و توسعه« بررسی دقيق صنايع فرهنگی هم اکنون از 

اولويت های کاری بسياری از کشورهاست )بندريان و موسايی، 1388، ص 88(. 
صنايع فرهنگی حوزه کالا و خدمات ادبی، هنری و فرهنگی را شامل می شود که 
به شكل تجاری توليد يا بازتوليد می شوند. صنايعی مثل صنعت چاپ و نشر، صنعت 
موسيقی، صنعت سينما و صنعت بازی های رايانه ای ازجمله مصاديق صنايع فرهنگی 
به حساب می آيند. اين صنايع عمدتاً مبتنی بر خلاقيت و نوآوری هستند که با طراحی 
يک نظام نوآوری بومی مبتنی بر کارکردهای آن می توان يک نظامی ملی را متصور شد 
که بر اساس آن رونق فعاليت های اين صنعت و شتاب در تجاری سازی ايده ها در آن 
افزايش پيدا کند. در نظام نوآوری محصولات فرهنگی، مجموعه کارکردهايی تعريف 
می شوند که ايده ها و تجربه های خلاق با تحقق آن ها توسعه می يابند. با بررسی ادبيات 
علمی و پيشينه نظری و تجارب به نسبت متنوع صورت گرفته در برخی کشورها علی رغم 
تفاوت های اساسی در تلقی از کارکردهای فرهنگ و محصولات فرهنگی، می توان به 



13
95

ن 
ستا

 زم
 / 7

ه 3
مار

 ش
م /

ده
نوز

ل 
سا

 / 
یج

س
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه 
لنا

فص

96
مجموعه عناصری دست پيدا کرد که به عنوان محور اصلی اين پژوهش قوام يافته است.

2-4-‌پيشينه‌پژوهش
اگرچه مطالعات وسيعی در زمينه نظام ملی نوآوری در فضای فناورانه، صورت گرفته، 
بااين وجود موضوع نظام ملی نوآوری در علوم انسانی و صنايع رسانه ای، محتوايی، خلاق 
و هنری کمتر مورد توجه بوده است. بااين حال، در سال های اخير صنايع فرهنگی و 
نظام ملی نوآوری در صنايع فرهنگی به يكی از موضوعات مهم در حوزه توسعه اقتصادی 
تبديل شده است که توجه فراوان سياست گذاران فرهنگی و اقتصادی را به خود جلب 
کرده است. يافته های اخير نشان می دهد که صنايع هنری به اندازه دو برابر مجموع 
نرخ رشد اقتصادی اندازه گيری شده شامل ارزش افزوده، استخدام و سرمايه گذاری در 
حال رشد می باشد )Cunningham et al., 2004(. علاوه بر نقش مستقيم اين صنايع در 
اقتصاد، چن و همكاران بر نقش واسطه ای صنايع فرهنگی در توليد، حمايت، آموزش و 
انتقال دانش تأکيد می کند. بديهی است که می توان صنايع فرهنگی را صنايعی دانست 

 .)Chen et al., 2009( که غيرمتمرکز، بين حوزه ای، متنوع و گسترده هستند
 تعريف کلی از صنايع فرهنگی عبارت است از توليد نظام مند کالاها و خدماتی که 
ماهيتاً فرهنگی هستند و بر افراد جامعه اثر فرهنگی می گذارند. به عبارت ديگر، صنايع 
فرهنگی گونه ای از صنعت هستند که به خلق ايده، توليد و توزيع محصولات و خدماتی 
می پردازند که ماهيت فرهنگی دارند و مخاطب آن ها جنبه های فرهنگی فرد و جامعه 
است. اين صنايع دانش بنيان هستند و قابليت زيادی برای ايجاد شغل دارند. ازآنجايی که 
توليد فرآورده های فرهنگی بر خلاقيت، مهارت و استعداد فردی استوار است، صنايع 

فرهنگی را صنايع خلاق هنری نيز می نامند )فردويی و همكاران، 1392(.
کانينگهام و همكاران جنبه های مختلف گزارش صنايع فرهنگی دولت استراليا 
را نشان می دهند و بر نقش مؤسسات دولتی مانند سازمان های پژوهشی و آموزشی، 
دانشگاه ها، نهادهای پشتيبانی دولتی در چالش های توسعه صنايع ديجيتالی تمرکز 
دارد. به اعتقاد وی نظام ملی نوآوری بايد ارتباط سه جانبه ميان دانشگاه، مؤسسات 

.)Cunningham et al., 2004( فرهنگی و صنايع فرهنگی ايجاد نمايد
زوکاسكيت در پژوهشی بر نقش دانشگاه و اقتصاد دانش بنيان در نظام نوآوری صنايع 
فرهنگی تأکيد می کند. وی همچنين به موضوع همكاری بين الگوهای دانشگاهی و 
فرآيندهای نوآوری در شرکت های رسانه ای می پردازد. يافته های وی نشان داد که نوآوری 
تحت تأثير همكاری های دانشگاهی، نه تنها در صنايع مبتنی بر فنّاوری، بلكه در تغيير 
.)Zukauskaite, 2011( مفهوم بازار و فعاليت های اجتماعی مربوطه نيز بسيار مؤثر بوده اند
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در ميان پژوهشگران داخلی نيز موضوع نظام ملی نوآوری در صنايع و محصولات 
فرهنگی، مورد توجه قرار گرفته است و به بررسی آن پرداخته شده است. صديقه رضاييان 
فردويی و همكاران )1392( ماهيت متفاوت نظام نوآوری در حوزه فرهنگی، محور 
اساسی تحقيق خود قرار داده اند. بر اساس مطالعات موردی آن ها در توليد نرم افزارهای 
چندرسانه ای فرهنگی، مدل پيشنهادی آن ها، شامل سه لايه اصلی می باشد. در لايه 
اول از بالا، سياست گذاری و تدوين چشم انداز مدنظر می باشد. در لايه وسط چگونگی 
تحقق چشم انداز و سياست های اتخاذشده بر مبنای چرخه علم و فناوری به تصوير 
کشيده شده است و درنهايت در لايه سوم، توانمند سازها و زيرساخت های موردنياز که 
به واسطه آن ها چرخه علم و فناوری به حرکت و پويايی درمی آيد، در نظر گرفته شده 
است.  به برخی کارکردهای جذب دانش و نوآوری، ترکيب و يكپارچه کننده دانش و 
به تعبيری شبكه ای از پژوهشكده ها و نهادهای فرهنگی، واسط بين صنايع پشتيبان و 
همچنين کارآفرينی فرهنگی و ارزيابی رضايت مصرف کنندگان اشاره داشت. مهم ترين 
کارکرد پيشنهادی در اين پژوهش، شبكه سازی دانش و نوآوری در سطح ملی برای 
صنايع فرهنگی و هنری برای متوليان دولتی ارائه نمود. )فردويی و همكاران، 1392(

 پژوهش ديگر در اين حوزه مربوط به پژوهش نظری زاده و همكارانش )1393( 
با نظام نوآوری محصولات  می باشد که به ساماندهی فرآيندها و نهادهای مرتبط 
فرهنگی پرداخته اند. اين پژوهش با تأکيد روی نقاط اهرمی و چالش های اساسی، 
سازوکارهای بهبودی را شامل بر يكپارچه سازی سياستی، اولويت بندی محصولات، 
بهبود  افراد کليدی و هنرمندان،  از  تقويت پژوهش های صنايع فرهنگی، حمايت 
سازوکارهای حمايت مالی و قانونی، آموزش و آگاهی بخشی عمومی، ايجاد پارك های 
ايجاد خوشه ها و قطب های صنايع فرهنگی، توسعه کريدورهای  صنايع فرهنگی، 
تجاری سازی محصولات فرهنگی، حمايت از شرکت های کوچک و متوسط فرهنگ بنيان، 

استقرار نظام آينده پژوهی و رصد محصولات فرهنگی پيشنهاد نموده است.
جدول 1 - خلاصه تحقیقات انجام شده  در حوزه نظام نوآوری صنایع فرهنگی 1

مهم ترین یافته هاروشسؤالپژوهشگر

پاتس1
)2007(

اقتصاد صنعتی به وسيله چه تكامل 
اسنادی و مورد می يابد؟

کاوی

نقش نظام نوآوری در صنايع هنری در 
بازسازی نظم اقتصاد تكاملی، تأکيد بر 

نقش تكاملی صنايع هنری در اقتصاد

1. Potts
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مهم ترین یافته هاروشسؤالپژوهشگر

زوکاسكيت
)2010(

بازيگران اصلی شبكه تبادل دانش 
دانشگاه ها  و  فرهنگی  صنايع  در 
فرايند  در  دانش  نقش  کدم اند؟ 

نوآوری صنايع فرهنگی چيست؟
مورد کاوی

نقش دانشگاه و اقتصاد دانش بنيان در 
نوآوری صنايع فرهنگی، صنايع  نظام 
مبتنی بر دانش سمبليک و دانشگاهی

پنفيلو1 
)2011(

نقش خوشه های خلاق در نظام ملی 
نظام  بين  رابطه  چيست؟  نوآوری 
مورد کاوی ملی نوآوری و صنايع خلاق چيست؟

چندگانه

بررسی نقش صنايع هنری در نظام ملی 
نوآوری، تأکيد بر ارتباط عميقی بين 
خوشه های هنری با برخی از عناصر نظام 
ملی نوآوری، تأکيد بر ارتباط عميقی 

بين خوشه های هنری با دولت

شيوما و 
لرو2

)2013 (

ايتاليايی  بنگاه های  اصلی  عمليات 
در کسب وکار سنتی در مواجهه با 
فرهنگ و خلاقيت برای دستيابی به 
فرآيند نوآوری و کسب مزيت رقابتی 

چگونه است؟

روش کيفی مورد 
کاوی به وسيله 

مصاحبه های غير 
ساختاريافته

نمونه نظام نوآوری در صنعت موسيقی 
بر  تأکيد  ايتاليا،  خدماتی  بخش  و 
و  زيبايی شناسی  مقوله  و  هنرمندان 

محتويات فرهنگی

رضاييان 
فردويی و 
همكاران
)1392(

بين نظام نوآوری صنايع فرهنگی 
چه  نوآوری  نظام های  ساير  و 
تفاوت هايی وجود دارد؟ مدل نظام 
نوآوری صنايع فرهنگی در عمل، در 
قالب يک مطالعه موردی به نظام 
صنايع فرهنگی چه راهكارهايی را 

ارائه می نمايد؟

اسنادی و 
کتابخانه ای و 
مطالعه موردی

و  سياست گذاری  لايه ای:  سه  مدل 
تحقق  چگونگی  چشم انداز،  تدوين 
چشم انداز و سياست های اتخاذشده بر 
مبنای چرخه علم و فناوری، توانمند 

سازها و زيرساخت های مورد نياز

نظری زاده و 
همكاران
)1393(

مهم ترين مشــكلات و کمبودها در 
عرصه محصولات فرهنگی کشــور 
چــه  نوآوری  نظام  چيســت؟ 
تحليل و راهكاری بــرای رفع اين 
کمبودها در نوآوری، توليد و مصرف 

محصولات فرهنگی دارد؟

آميخته )اسنادی 
و کتابخانه ای و 
مطالعه موردی 
تطبيقی، تحليل 

محتوا(

نوآوری  نظام  بهبود  سازوکارهای 
يكپارچه سازی  فرهنگی:  محصولات 
محصولات،  اولويت بندی  سياست، 
فرهنگی،  صنايع  پژوهش های  تقويت 
افراد کليدی و هنرمندان،  از  حمايت 
و  مالی  حمايت  سازوکارهای  بهبود 
قانونی، آموزش و آگاهی بخشی عمومی، 
حمايت از شرکت های کوچک و متوسط 

فرهنگ بنيان و... 2 1

اين تحقيق با تمرکز بر موضوع کارکردهای نظام نوآوری محصولات فرهنگی اقدام 
به فهم دقيق اين موضوع جهت کشف مؤلفه ها و ابعاد اصلی آن کرده است. بررسی اين 
تحقيق منطبق با فضای بومی کشور ايران و تعاريف عمومی موردقبول فرهنگ ايرانی 
1. Panfilo
2. Schiuma & Lerro
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اسلامی شكل گرفته است که اين نكته موجب تمايز اين تحقيق از ساير تحقيقات 
اندك در اين حوزه شده است. تفاوت اين تحقيق با ساير تحقيقات حوزه نوآوری 
مربوط به ذات صنعت موردمطالعه اين تحقيق است که »خلاقيت« اعم از ايده پردازی، 
آفرينش، ابداع، ابتكار و امثال آن در عرصه فرهنگی، موضوعی بيشتر هنری و انسانی 
است. درحالی که اين امر در صنايع متعارف اغلب مبتنی بر فعاليت های تحقيق و 
توسعه در قلمروی علوم تجربی و مهندسی صورت می گيرد. همچنين اين تحقيق يک 
مطالعه بين رشته ای در فواصل علم مديريت و علم ارتباطات و همچنين جامعه شناسی 
فرهنگی است به نحوی که مباحث اثرگذار علم مديريت همچون نوآوری را در موضوعات 

موردتوجه علوم ديگر تلفيق کرده است.

3-روش‌تحقيق
برای کشف، توصيف و تشريح موضوع اين تحقيق از روش آميخته )کيفی و کمی( 
استفاده شد. ازآنجاکه در حوزه نظام نوآوری در صنايع فرهنگی تحقيقات چندانی 
در ايران صورت نپذيرفته، به منظور درك عميق کارکردهای نظام نوآوری در صنايع 
فرهنگی، ضمن نقد و بررسی اندك مبانی تئوريک، از 19 نفر از خبرگان اين موضوع 
شامل فعالان، متخصصان، خبرگان و صاحبان دانش و تجربه در حوزه صنايع فرهنگی 
که حداقل ده سال سابقه فعاليت در صنايع فرهنگی يا مدرك دکتری و تجربه مديريت 
و سياست گذاری کلان فرهنگی داشتند، با طرح سؤال اصلی تحقيق به صورت ساختار 
نيافته، به اخذ مصاحبه عميق اقدام شد تا به وسيله استراتژی داده بنياد و با استفاده 
از کدگذاری )کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی( ادبيات نظری و 

چارچوب علمی موردنياز توليد شود.
 اين روش در سطح وسيعی يک فرآيند، يک عمل يا يک تعامل را تبيين می کند. 
پژوهش گرانی که استراتژی داده بنياد را به کار می برند با استفاده از شيوه های منظم 
گردآوری داده ها، به تشخيص مقوله ها، مضمون ها و برقراری رابطه ميان اين مقوله ها 
پرداخته و نظريه ای برای تبيين يک فرآيند عرضه می کنند. ازآنجاکه اين نظريه، 
با موقعيت موردمطالعه است و تبيين بهتری از  برخاسته از داده هاست، متناسب 
نظريه های موجود برای موقعيت مورد نامعين به دست می دهد. استراتژی داده بنياد 
يک استراتژی پژوهشی استقرايی و اکتشافی است که به پژوهشگران امكان می دهد تا 
به جای اتكا به تئوری های موجود، خود به شكل نظام مند و بر اساس داده های واقعی، 

به تدوين تئوری اقدام کنند )بازرگان، 1387، ص 93(.
 پس از استخراج ابعاد کارکردی با استراتژی کيفی مذکور، گروه کانونی متشكل از 
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پنج تن از اساتيد دانشگاهی و خبره در موضوع پژوهش تشكيل شد و به روش مدل سازی 
ساختاری تفسيری1 به شناسايی روابط حاکم بر ابعاد کارکردی و اولويت بندی آن ها 
اقدام شد. همچنين از طريق تكرار دوباره، پايايی نتايج حاصل آمده مورد تأييد قرار 
گرفت. به اين ترتيب با استفاده از  روش ساختار سلسله مراتبی ابعاد کارکردی نظام 

نوآوری محصولات فرهنگی شناسايی و ارائه شد. 
مدل سازی ساختاری تفسيری روشی است برای بررسی اثر هر يک از متغيرها 
بر متغيرهای ديگر؛ اين طراحی رويكردی فراگير برای سنجش ارتباط است و برای 
توسعه الگوها به کار می رود. اين روش يک فرايند يادگيری تعاملی است که در آن 
مجموعه ای از عناصر مختلف و به هم مرتبط در يک مدل نظام مند جامع ساختاردهی 
می شوند )Warfield, 1974(. منطق مدل سازی ساختاری تفسيری منطبق بر روش های 
نا پارامتريک و بر مبنای مُد در فراوانيها عمل می کند و به ايجاد و جهت دادن به روابط 
پيچيده ميان عناصر يک سيستم کمک می نمايد )Faisal et al., 2006(. در اين تحقيق، 
برای تبيين روابط و شناسايی سطوح سلسله مراتب چارچوب نظام نوآوری در صنايع 
فرهنگی، ماتريس خودتعاملی ساختاری از ابعاد و شاخص های مطالعه و مقايسه آن ها 
با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشكيل شد. اين ماتريس توسط خبرگان 
تكميل و اطلاعات حاصل جمع بندی و ماتريس خودتعاملی ساختاری نهايی در قالب 
اين تكنيک کمّی، تشكيل شد. اعتبار درونی مدل سازی ساختاری تفسيری مبتنی بر 
استفاده پژوهشگران مختلف از آن در استقرار مطلوب برای شناسايی و تحليل روابط 

بين ابعاد و مؤلفه ها است )آذر و بيات، 1387، ص 7(.

4-یافته‌های‌تحقيق
4-1-توصيف‌یافته‌ها

چارچوب کارکردی نظام نوآوری صنايع فرهنگی که حاصل فرآيندهای علمی اين 
تحقيق بوده به وسيله استراتژی داده بنياد و از رهگذر مصاحبه های عميق با خبرگان 
حاصل شد که پس از کدگذاری مرحله به مرحله )ابتدا کدگذاری باز، بعد کدگذاری 
محوری و سپس کدگذاری انتخابی( که نمونه ای از آن در جدول 2  آمده، درنهايت 

به صورت جدول مؤلفه ها و ابعاد کارکردی )جدول 3( نمايش داده شد.

1. ISM
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جدول 2 -نمونه کدگذاری محوری تحقیق

کدمقولهگزاره

خنثی کردن مقاومت ها در برابر پذيرش تغييرات نوآورانه
مقابله با تفكرات سنتی در توسعه

نبود بينش و نگرش مثبت به اقتصاد فرهنگ
B11رفع موانع فرهنگی

تغيير در وظايف سازمان های مربوط
تفكيک مسئوليت نهادهای موازی ذی ربط

اصلاح ساختار نهادهای درگير با نوآوری
B12اصلاح نهادهای موجود

ايجاد سازمان ها يا مؤسسات واسط )بين بخشی(
B13ايجاد نهادهای موردنيازکاهش خلأ نهادی در نظام نوآوری

...
...

...

در اين تحقيق 9 بعُد کارکردی برای نظام نوآوری صنايع فرهنگی احصاء و تبيين شده 
است که هريک دارای تعدادی مؤلفه کارکردی مرتبط هستند. ابن مؤلفه ها که جمعاً 35 

عنوان را شامل می شوند.
جدول 3 - ابعاد کارکردی نظام نوآوری صنایع فرهنگی

مؤلفه هاابعاد کارکردی

قانون گذاری
اصلاح نهادهای موجود، ايجاد نهادهای موردنياز، تسهيل فرآيند اعطای مجوزها، اصلاح 

آيين نامه ها و مقررات، تثبيت حقوق مالكيت ايده تا محصول

رفع موانع فرهنگی، توسعه فرهنگ مصرف محصولات رسانه ایفرهنگ سازی

توسعه زيرساخت های 
کلان

گسترش بستر تبادل اطلاعات، تأمين تجهيزات و فن آوری نوين، تأسيس شهرك های 
تخصصی

جهت بخشی راهبردی
تدوين سياست های توسعه ای، نظارت، ارزيابی و رصد عملياتی، برنامه های حمايتی 
و تشويقی هنرمندان و کارآفرينان، سَمت دهی تحقيقات کاربردی، تعيين چشم انداز 

رشد و نوآوری فرهنگی

مديريت منابع
تأمين منابع مالی مشارکت و سرمايه گذاری، ارتقاء شتاب دهنده های نوآوری، پرورش 

منابع انسانی متخصص حوزه فرهنگ و هنر، جذب سرمايه انسانی خلاق و نوآور

ايجاد و توسعه دانش 
و تجربه

محصولات  توسعه  و  تحقيق  کانون های  ايجاد  جديد،  کسب وکار  مدل های  طراحی 
توليد دانش،  ارتقاء سطح  انسانی،  منابع  افزايش ميزان تجربه های خلاق  رسانه ای، 

همكاری های تحقيقاتی ميان دانشگاه و صنعت فرهنگ
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مؤلفه هاابعاد کارکردی

انتشار و 
اشتراك گذاری دانش 

و تجربه

توسعه شبكه های انتشار دانش، ايجاد سازوکار انتقال تجربه خلاق منابع انسانی، تشكيل 
خوشه های صنعتی و تحقيقاتی، افزايش تعامل بين المللی

تقويت زنجيره توليد محصولات جانبی، عينيت بخشی به آفرينش های خلاق هنرمندانارزش آفرينی اقتصادی

استانداردسازی و تأييديه های کيفی، برند سازی، چهره سازی هنرمندان به عنوان سرمايه ايجاد بازار
انسانی، شكل دهی و بخش بندی بازار، گسترش بازارهای بين المللی

4-2-‌‌تحليل‌یافته‌ها
پس از تدوين و تدارك مؤلفه ها و ابعاد کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی، اين 
پژوهش جهت يافتن مسير و روابط حاکم بر ابعاد آن، روش مدل سازی ساختاری تفسيری 
به وسيله گروه کانونی مورد استفاده قرار گرفت که نتايج حاصل از آن در ماتريس جدول 
4 ارائه شده است. در اين جدول برای هر يک از مقايسه های زوجی يكی از چهار حالت با 
توجه به متغيرهای سطری i و ستونی j به وجود آمده است )آذر و بيات، 1387، ص 9(:

j منجر می شود به تحقق متغير i متغير :V
i منجر می شود به تحقق متغير j متغير :A

X: متغير i و j هر دو منجر می شود به تحقق يكديگر
O: متغير i و j باهم ارتباطی ندارند.

جدول 4 - ماتریس مخروطی مدل سازی ساختاری تفسیری
987654321عوامل

OOOOVVVVقانون گذاری1

VVOOAAOفرهنگ سازی2

VOVXVAتوسعه زيرساخت های کلان3

VOOVVجهت بخش راهبردی4

VVXXمديريت منابع5

VOVايجاد و توسعه دانش و تجربه6

VVانتشار و اشتراك گذاری دانش و تجربه7

Xارزش آفرينی اقتصادی8

بازار سازی9

پس ازآنكه ماتريس مخروطی به دست آمد، با وارد نمودن انتقال پذيری در روابط 
متغيرها ماتريس دسترسی نهايی به دست می آيد. اين ماتريس مربعی است که هر يک 
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از درايه های j و i آن هنگامی که عنصر j.i به عنصر j و i با هر طولی دسترسی داشته باشد 

عدد يک و در غير اين صورت برابر با صفر است.
جدول 5 - ماتریس دسترسی نهایی مدل سازی ساختاری تفسیری

نفوذ123456789

1111111119قانون گذاری

0100000113فرهنگ سازی

0110111117توسعه زيرساخت های کلان

1111111119جهت بخش راهبردی

0110111117مديريت منابع

0110111117ايجاد و توسعه دانش و تجربه

0110111117انتشار و اشتراك گذاری دانش و تجربه

0000000112ارزش آفرينی اقتصادی

0000000112بازار سازی

276266699وابستگی

برای تبيين مسير و روابط حاکم بر مؤلفه های کارکردی، ماتريس سطح بندی عوامل 
توسط پانل خبرگان را تكميل و پس ازآن الگوی نهايی توسط نرم افزارهای مدل سازی 

ساختاری تفسيری ترسيم گرديد.
جدول 6 - ماتریس سطح بندی عوامل

سطحمجموعه مشترکمجموعه ورودیمجموعه خروجیعوامل

چهار911 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 11

دو2 و 71 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 91 و 1 و 22

سه7 و 6 و 5 و 1 و 73 و 6 و 5 و 4 و 3 و 91 و 8 و 7 و 6 و 5 و 3 و 32

چهار4 و 41 و 91 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 41

سه7 و 6 و 5 و 73 و 6 و 5 و 4 و 3 و 91 و 8 و 7 و 6 و 5 و 3 و 52

سه7 و 6 و 5 و 73 و 6 و 5 و 4 و 3 و 91 و 8 و 7 و 6 و 5 و 3 و 62

سه7 و 6 و 5 و 73 و 6 و 5 و 4 و 3 و 91 و 8 و 7 و 6 و 5 و 3 و 72

يک9 و 98 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 91 و 88

يک9 و 98 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 91 و 98
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4-3-چارچوب‌كاركردی‌نظام‌نوآوری‌صنایع‌فرهنگی

الگوی نهايی سطح بندی ابعاد کارکردی نظام نوآوری در صنايع فرهنگی که به وسيله 
مدل سازی ساختاری تفسيری ارائه شده است به شرح نمودار 1 ارائه شده است. اين الگو 
شامل چهار سطح است که در سطح نخست آن دو بعد قانون گذاری و جهت بخشی راهبردی 
قرار گرفته اند که جهت بخشی راهبردی نيز متأثر از قانون گذاری است. قانون گذاری به مثابه 
اولين قدم در راه تحقق نظام نوآوری محصولات فرهنگی است. در سطح دوم توسعه 
زيرساخت های کلان، مديريت منابع، ايجاد و توسعه دانش و تجربه و انتشار و اشتراك 
دانش و تجربه قرار گرفته اند که از سطح اول تأثير پذيرفته و همگی بر ابعاد سطح سوم 
و چهارم اثرگذارند. روابط حاکم بر اين ابعاد در نمودار 1 ترسيم شده و همچنين ابعاد 

کارکردی موردنظر به صورت مشروح و مستند تبيين شده است.

نمودار 1 - الگوی سطح بندی ابعاد کارکردی نظام نوآوری در صنایع فرهنگی

4-3-‌1-قانون‌گذاری
 چارچوب قانونی و مقرراتی و عناصر ساختاری آن، ازجمله مهم ترين کارکردهای نظام 
نوآوری در هر صنعتی است )سيف الدين و همكاران، 1382(. دولت با قوانين و مقرراتی 
که بازيگران صنايع فرهنگی در آن عمل می کنند، بر رابطه بين بنگاه ها و ساير سازمان ها 
در نظام نوآوری، تأثير می گذارد. قوانين و مقررات می تواند بر مأموريت سازمان ها اثر 
گذاشته و ضوابط اثربخشی آن ها را تغيير دهد. به عنوان مثال، قوانين سخت گيرانه باعث 

 

 يقانون گذار ي راهبرديجهت بخش

 بازار سازي ي اقتصادينيارزش آفر

 يفرهنگ ساز

 انتشار و اشتراك دانش و تجربه ي کلانرساخت هايزتوسعه 

 

 مدیریت منابع ایجاد و توسعه دانش و تجربه

ارزش آفرینی اقتصادی

توسعه زيرساخت های کلان

جهت بخشی راهبردی
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می شود که بنگاه ها از همكاری فی مابين بر حذر داشته شوند. همچنين برنامه های دولتی 
که توسعه صنعتی يا توسعه فنّاوری مبتنی بر همكاری را تشويق می کنند، تأثير متضادی 
دارند. برنامه های دولتی می توانند همكاری بين بازيگران نظام نوآوری را پرورش داده و 
نظام بازار ساماندهی شده  را تشويق کنند )Niosi et al., 2000(. نظام نوآوری در صنايع 
فرهنگی مثل بسياری ديگر از صنايع با حوزه قانون گذاری ارتباط وثيق دارد اما با توجه 
به فقدان چنين نظامی و همچنين عدم توجه مقتضی به حوزه صنايع فرهنگی، اين مهم 

در اين صنايع از اهميت بيشتری برخوردار می شود.
4-3-2-فرهنگ‌سازی

يكی از چالش های اساسی برای نظام نوآوری در صنايع فرهنگی، موضوع فرهنگ سازی 
است. ازآنجاکه حوزه فرهنگ با مفاهيمی خاص همچون تهاجم فرهنگی، هويت ايرانی و 
اسلامی و مفاهيمی ازاين دست گره خورده است، طبيعی است که اين موضوع امری فراتر 
از ايجاد مقبوليت يا پذيرش تغييرات عمومی را شامل می شود. اگرچه در ديگر صنايع 
اين موضوع به رفع موانع و ايجاد مشروعيت محدودشده است. هكرت برای نظام نوآوری 
کارکردهايی قائل است که ايجاد مشروعيت به منظور جلوگيری از مقاومت در برابر تغيير 
ازجمله اين کارکردهاست )Hekkert, 2007, pp. 413-432( کوك و همكارانش ويژگی های 
فرهنگی )کارکرد فرهنگ سازی( را در موفقيت نظام نوآوری فرهنگی مهم تشخيص 
داده اند. از آن جمله ويژگی ها می توان به فرهنگ همكاری، فرهنگ مشارکت پذيری، 
توانايی و ورزيدگی برای تغيير نهادی، هماهنگی و وجود روحيه وفاق بخش عمومی و 
خصوصی، فرهنگ بهره وری يا زير عناصر روابط نيروی کار، همكاری و مسئوليت پذيری 
 Cooke et al., 1997,( ...بنگاه نسبت به جامعه، وجود روحيه تبادل اطلاعات و دانسته ها و
pp. 475-491(. همچنين ايجاد فرهنگ نوآورانه و کارآفرينانه جهت الگوسازی پيشرانان 

نوآوری هم کارکردی بسيار مهم برای اين مهم است )سيف الدين و همكاران، 1382(.
4-3-3-توسعه‌زیرساخت‌های‌كلان

حوزه فرهنگ و صنايع فرهنگی يكی از عرصه هايی است که ظرفيت های آن به طور کامل 
در منظومه ضرورت های زيرساختی در برنامه های توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. 
عمده زيرساخت های موجود در صنايع فرهنگی اعم از زيرساخت های ارتباطی و تعاملی، 
بدون ملاحظه پيوستار فرهنگی و از مدخل ديگر صنايع شكل يافته و ايجاد شده اند. 
توسعه زيرساخت ها و تنوع بخشی به آن ها اعم از زيرساخت های فيزيكی و اطلاعاتی و 
ارتباطی می تواند فرآيند نوآوری در صنايع فرهنگی را سرعت بخشد )آيسسكو1، 1387(. 
توجه به زيرساخت های کلان در برخی مدل های نظام نوآوری مورد توجه واقع شده است 
1. ISESCO
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برای مثال چارچوب فرآيندی توسعه صنايع فرهنگی و هنری در اتحاديه اروپا، فارغ از 
الزامات فرهنگی خاص هر تمدن، توجهی جدی به اين مهم کرده است )اتحاديه اروپا1، 
2012(. در يک تقسيم بندی کارکردهای نظام نوآوری به نهُ دسته تقسيم می شوند که 
تدارك زيرساخت های اساسی نظام نوآوری به وسيله مكانيسم های فنّاورانه دو بخش از 
آن را تشكيل می دهد )سيف الدين و همكاران، 1382(. زيرساخت های بنيادين همچون 
زيرساخت تبادل اطلاعات همواره نقش مهمی را در توسعه نوآوری ها و همچنين تجارت 

در عصر نوين ايفا می کند )ملكات، 1390، ص 22(.
4-3-4-جهت‌بخشی‌راهبردی

جهت بخشی به فعاليت های نوآورانه در صنعت فرهنگی نيز توسط برخی ارکانی که به 
اداره جامعه مأموريت دارند، راهبری می شود که کارکردهای متنوعی دارند. علاوه بر آن، 
نياز به عناصر جهت بخش جديد نيز وجود دارد که بتوانند در ساختاردهی مجدد بخش 
خصوصی و نيز در پيشبرد تعامل و ارتباطات بين اجزا، نقش فعالی داشته باشند مثل 
 Galli & Teubal, 1997,( سازمان های ميانجی نظير مراکز انتقال فنّاوری و يا مراکز نوآوری
pp.343-370(. فرايند سياست گذاری نيز شامل اولويت بندی، طراحی هماهنگی، طراحی 
نحوه پياده سازی سياست ها در حوزه های مختلف اولويت دار و ارزشيابی سياست هاست. 
ازاين رو بازيگران متعددی در زيرسيستم سياست گذاری شامل وزارتخانه ها، شوراهای 
عالی، ادارات دولتی، دانشگاهيان و متخصصان و ساير ذينفعان نظير سهامداران بنگاه های 
خصوصی وجود دارد و اتخاذ سياست يكپارچه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی و 
جهت بخشی صحيح از اين کارکردهای اين مجموعه ها می باشد )نظری زاده و همكاران، 
1393، ص 15-11(. کارکرد اصلی سياست گذاری در نظام نوآوری محصولات فرهنگی 
شامل چنين مواردی است:  نگرش کلی به نظام نوآوری، توسعه آن طی زمان و ارتباط 
آن با عملكرد اقتصادی کشور، ايجاد چشم انداز بر پايه نگرش نوآوری و توسعه و نيز 
مطالعه نظام مند تعامل بين بخش ها که ممكن است منجر به مجموعه ای از اهداف بلند 
و ميان مدت برای اقتصاد کشور بشود، تعيين ويژگی های مهم سياست های موردنياز 
صنعتی، فنّاوری و علمی شامل ارتباط آن ها با سياست های اقتصاد کلان، ايجاد نگرشی 
هماهنگ به مجموعه حوزه های سياست علم، فنّاوری و صنعتی و ارتباط بين آن ها، تعريف 
اولويت ها و صورت بندی )مجدد( سياست های موردنياز در داخل حوزه های مختلف و 
تنظيم سازوکارهای پياده سازی آن ها، ايجاد قابليت های سازمانی و سياست ها سازمانی، 
ارزيابی منظم تأثير سياست های ساير بخش ها بر عملكرد نظام نوآوری صنايع فرهنگی 

.)Galli & Teubal, 1997, pp.343-370( نوآوری
1. EU
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4-3-5-مدیریت‌منابع

در چارچوب پيشنهادی اين تحقيق، مقصود از منابع هم منابع مالی و هم منابع انسانی 
است. البته در بيشتر نظام های نوآوری، توجه به منابع مالی به عنوان يک ضرورت اساسی 
مورد ملاحظه قرار گرفته است. بانک ها و ساير سازمان های تأمين مالی و بازارهای مالی 
در اين حوزه به کمک سازمان های پژوهشی، سازمان های آموزش عالی و آموزش های 
کوتاه مدت می آيند )Nelson & Nelson, 2007, pp.415-430(. در هر مرحله از نظام 
نوآوری، مؤسسات و منابع تأمين مالی به عنوان مؤسسات سرمايه گذاری صنفی و خصوصی 
وارد نظام شده و نقش آفرينی می کنند )Khilji, 2006(. برخی از محققين برای نظام 
نوآوری در صنعت خاص، کارکردهايی قائل شده اند که هدايت و تحرك منابع ازجمله 
اين کارکردهاست )Hekkert, 2007, pp. 413-432(. همچنين منابع انسانی به عنوان يک 
منبع راهبردی و اثرگذار، در برخی مدل ها ذيل عنوان هايی چون آموزش و نگهداری، 
تخصص، نيروی پيشران، ايده پردازها و... مطرح شده اند. مديريت صحيح منابع انسانی 
در حوزه فرهنگ و صنايع فرهنگی با توجه به ماهيت آن اهميت بسزايی دارد به همين 
دليل به تربيت و آموزش نيروی انسانی خبره در بعضی از مدل های نظام نوآوری توجه 

.)Panfilo, 2011( شده است
4-3-6-ایجاد‌و‌توسعه‌دانش‌و‌تجربه

 نظام نوآوری در صنايع فرهنگی بدون در نظر گرفتن عناصر مديريت دانش با توجه به 
ماهيت محصولات فرهنگی امكان پذير نيست. موضوع ايجاد و توسعه دانش و تجربه که 
هم حيطه خلاقيت ها و تجربه های هنری و هم عرصه دانشی و مهارتی را در بر می گيرد، 
به عنوان يكی از کارکردهای نظام نوآوری در صنايع فرهنگی از رهگذر انجام اين تحقيق 
شناسايی شد. اين مفهوم تمرکز بر چگونگی ايجاد دانش، انتقال و بهره برداری آن در 
نظام نوآوری صنعت دارد )Lundvall, 2002, pp. 213-231(. با پيچيدگی علم و فنّاوری 
و کمرنگ شدن مرز بين اين دو، کارکردهای دانشگاه ديگر منحصر به پژوهش بنيادی و 
آموزش عالی نيست. دانشگاه ها با چالش هايی مواجه شده اند ازجمله آنكه پژوهش های 
کاربردی بيشتر موردتوجه قرارگرفته، رويكردهای بين رشته ای برای حل مسائل پيچيده 
ضرورت پيداکرده است )Galli & Teubal, 1997, pp.343-370(. در ميان کسانی که 
فرايندهای توليد دانش را مرکز توجه خود در تشخيص کارکردهای نظام قرار داده اند 
می توان از جانسن و جاکوبسن نام برد. از کارکردهای موردنظر ايشان می توان به خلق 
دانش جديد، راهنمايی برای فرايند تحقيق، ارائه منابع علمی، تسهيل در ايجاد صرفه های 

.)Johnson & Jacobsson, 2001( ناشی از دانش اشاره کرد
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4-3-7-‌انتشار‌و‌اشتراک‌گذاری‌دانش‌و‌تجربه

 انتشار و به اشتراك گذاشتن دانش و تجارب خلاق هنری و فرهنگی به عنوان حلقه ای 
ضروری و پسينی در ادامه حلقه ايجاد و توسعه دانش و تجربه می تواند در نظام نوآوری 
موجب نگهداری، حفظ و بهبود آن ها از رهگذر اشاعه و هم افزايی فراهم کند. کارکرد 
انتشار نوآوری فرآيندی است که در آن نوآوری از طريق کانال يا کانال های ارتباطی 
مشخص و در طول يک دوره زمانی در ميان اعضای يک نظام اجتماعی منتشر می شود 
)ملكات، 1390، ص 24(. تأکيد اصلی بر کانال ها و سازوکارهای توزيع دانش است و 
به عنوان نظامی يادگيرنده مطرح است و ازاين رو تأکيد بر پويايی های يادگيری و دانش در 
بنگاه ها و شبكه ها دارد )Lundvall, 2002, pp. 213-231(. هكرت نيز برای نظام نوآوری 
بخشی کارکردهايی قائل است که توسعه دانش و انتشار دانش با شبكه ها ازجمله ی اين 

.)Hekkert, 2007, pp. 413-432( کارکردهاست
4-3-8-ارزش‌آفرینی‌اقتصادی

ايجاد ارزش اقتصادی برای کالاهای فرهنگی يكی ديگر از کارکردهای نظام نوآوری در 
صنايع فرهنگی است که اين تحقيق به آن توجه داشته است. بسياری از محصولات هنری 
مثل کتاب، موسيقی و... درصورتی که به آن ها نگاه اقتصادی نشود و با رويكرد ارزش آفرينی 
اقتصادی خلق نشود، اساساً نمی توانند راهی به تجاری سازی پيدا کنند. تجاری سازی را 
تبديل دانش به محصولات و خدمات با کاربردهای عملی و يا استفاده ارزشمند مبتنی 
بر نياز جامعه می دانند )Reddy Metla, 2007, p.31(. به عبارتی ارزش آفرينی اقتصادی 
برای يک کسب وکار به عنوان شيوه ای برای استفاده از پيشرفت های علمی و دانش های 
نوين با هدف پاسخ به نياز بازار از طريق طراحی، توسعه، ساخت و توليد و بازاريابی و 
شامل تلاش های بعدی برای ارتقاء محصول می باشد )Mehta, 2008(. سازمان توسعه 
همكاری های اقتصادی اروپا وظايف و فعاليت های اصلی نظام ملی نوآوری را بر اساس 
مسير خلق دانش تا کاربرد آن به ثروت را بر پايه موضوعات مهمی فهرست کرده است که 
ايجاد ارزش اقتصادی از طريق ارتقای کارآفرينی توليد کالا و خدمات نوآورانه، يكی از آن 

.)Milling & Stumpfe, 2000( موضوعات مهم است
4-3-9-بازار‌سازی

در صنايع فرهنگی به دليل ماهيت متمايز آن ها مرجع سازی، برند سازی، بومی سازی و 
مفاهيمی ازاين دست، تفاوت هايی با ديگر صنايع دارد؛ اما آنچه به عنوان هدف نهايی از 
توليد محصولات در اين صنعت و ديگر صنايع می تواند چرخ اقتصادی آن را به حرکت 
درآورد، رسيدن به بازار و ايجاد پذيرش در مشتريان است. ازاين رو مبادلات بازاری يكی 
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از کارکردهای نظام نوآوری فرهنگی با رويكرد تجاری است که شامل پيوندهای عمودی 
رو به عقب و روبه جلو )در زنجيره ارزش( و همين طور پيوندهای افقی )در ارتباط با رقبا( 
Galli & Teu-( ددر بازار است و البته اين روابط می توانند گونه های مختلفی داشته باشن

bal, 1997, pp.343-370(. همچنين برخی ديگر از محققين برای نظام نوآوری بخشی 
 Hekkert, 2007,( کارکردهايی قائل هستند که شكل دهی بازار ازجمله اين کارکردهاست
pp. 413-432(. وجود شبكه توزيع نظام مند و سازوکارهای نيازسنجی و نظرسنجی 
مشتريان حلقه مهمی در توسعه بازار محصولات فرهنگی نوآورانه است اگرچه بی تفاوتی 
نسبت به بازارهای جهانی نيز خطايی استراتژيک در توجه به بازار محصولات نوآورانه 

فرهنگی است )مظاهری و رشيدپور، 1392، ص 13(.

5-نتيجه‌گيری‌و‌پيشنهادها
اين پژوهش ضمن تأکيد بر کارآمدی رويكردهای مبتنی بر توانمندسازی سازمان از طريق 
تمرکز بر نوآوری، به ايجاد الگويی برای استقرار ابعاد کارکردی نظام نوآوری محصولات 
فرهنگی می پردازد. اين مهم پس از مطالعه عميق و منتقدانه اندك ادبيات علمی موجود 
از سال 2000 تا 2015 به ارائه چارچوب ذهنی اوليه که مبتنی بر کارکردهای اين نظام 
باشد، اقدام کرد. اين شمای کلی البته به وسيله مصاحبه عميق، با نظر خبرگان تكامل 
يافت و تبديل به يک چارچوب چندبعدی شد. بعلاوه اينكه جهت فهم بهتر روابط حاکم 
بر مؤلفه های تأييدشده و تحليل مسير، تاکتيک کمی مدل سازی ساختاری تفسيری 

مورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به نتايج تحقيق مبتنی بر نظرات خبرگان، به نظر می رسد سه نوع رويكرد به 

نظام نوآوری محصولات فرهنگی وجود دارد؛ 
الف( رويكردی که تمامی کارکردهای متصور را منبعث از نقش حاکميتی کشورها 
برمی شمارد و انتظار دارد تا تمام مقدمات و مؤخرات توسط حاکميت تدارك و آماده 

شود. 
ب( رويكردی که تابع فضای رقابتی آزاد بازار است و معتقد است که سازوکارهای رقابتی 
بازار خودبه خود اقدام به تنظيم کارکردهای نظام نوآوری محصولات در بازار رقابت 

کامل می شود. 
ج( ديدگاه سومی هم البته وجود دارد که به نظر اين تحقيق مورد قبول بيشتری است، 
بدين نحو که برخی از کارکردها را ناشی از وظايف حاکميتی و برخی ديگر را منبعث 

از جريان آزاد بازار برمی شمارد.
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 نتايج اين تحقيق نشان می دهد که بسترسازی های اوليه نظام نوآوری محصولات 
فرهنگی توسط حاکميت صورت می گيرد. اين موضوع با توجه به قدرت نفوذ دو بعد 
جهت بخشی راهبردی و قانون گذاری قابل تأييد است. همچنين سطح بعدی که به مديريت 
منابع، تأمين زيرساخت ها و مديريت دانش و تجربه و تا حد زيادی فرهنگ سازی اشاره 
دارد مبين همين موضوع است. توضيح اينكه نهادهای حاکميتی در مرحله ايجاد و راهبری 
بيشترين نقش را ايفا می کنند و با قانون گذاری، فرهنگ سازی، توسعه زيرساخت های 
موردنياز و تعيين سياست های کلان به منظور جهت دادن به مسير رشد صنايع فرهنگی، 
ريل گذاری برای اين بخش را تدارك می کنند. چنانچه ملاحظه می شود با توجه به وابستگی 
بالای بعد بازار سازی، بخش زيادی از کارکردهای نظام نوآوری محصولات فرهنگی، منتهی 
به بازار سازی می شود و اگر هريک از اين کارکردها به درستی عمل نكند و ارتباط کامل با 
بخش نهايی چارچوب ايجاد نشود، به تبع موفقيت نظام نوآوری با نقصان روبرو خواهد بود.

با توجه به اين مسئله که دو بعد قانون گذاری و جهت بخشی راهبردی در دسته بانفوذ 
قرار گرفته اند، پيشنهاد می شود نخست نسبت به توسعه ظرفيت ها و ضرورت های اوليه 
در مسير پياده سازی نظام نوآوری محصولات فرهنگی يعنی قانون گذاری و جهت بخشی 

راهبردی اقدام شود.
همچنين ازآنجاکه چهار بعد »توسعه زيرساخت های کلان«، »مديريت منابع«، 
»ايجاد و توسعه دانش و تجربه« و »انتشار و اشتراك دانش و تجربه« با توجه به قدرت 
نفوذ خود به عنوان ابعاد پيوندی شناسايی شده اند توجه به آن ها نقش مهمی در موفقيت 
کلی نظام نوآوری خواهد داشت و ابعاد ديگر را تحت تأثير قرار می دهند. اين ابعاد نقش 

يک پل ارتباطی نامحسوس ميان ابعاد بانفوذ و وابسته نظام را دارند.
به اين ترتيب با ايجاد سازوکارهای مؤثر مالی در مسير دريافت تسهيلات و کمک های 
دولتی يا وام های بانكی از طريق به رسميت شناختن محصولات فرهنگی و تسهيل در 
پرداخت ها )در حوزه مديريت منابع( شايد با رفع موانع موجود بر سر راه ايده های تازه که 
از بدو شكل گيری ايده تا عرضه محصول نهايی در بازارها را شامل می شود، بتوان برای 
بهره برداری از اين يافته نظری قدم برداشت. بعضی از خلاقيت های هنری و ايده های 
فرهنگی در بسياری موارد به دليل نبود فضای پرورش استعداد از همان لحظه تولد محكوم 
به فراموشی يا زوال می شوند. )با ملاحظه دو بعد بانفوذ ايجاد و توسعه دانش و تجربه به علاوه 
انتشار و اشتراك دانش و تجربه( پيشنهاد می شود با تأسيس شهرك های تخصصی اعم از 
پارك های علمی و فرهنگی و مراکز رشد خلاق هنری از خلق ايده های هنری تا پرورش 

و اکمال آن ها در يک محيط کنترل شده حمايت به عمل آيد.
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بعد فرهنگ سازی با توجه به ميزان وابستگی و نفوذی که برای آن تعريف شده به عنوان 
ابعاد وابسته تعريف می شود که به نسبت اثرپذير است. اين بعد به عنوان بخشی مهم از 
نظام نوآوری محصولات فرهنگی معمولاً مورد غفلت برنامه ريزان اين حوزه قرار گرفته 
است. درنهايت دو بعد ارزش آفرينی اقتصادی و بازار سازی با بيشترين ميزان وابستگی 
در لايه اول قرار ميگيرند و سطح نخست الگوی سلسله مراتبی نظام نوآوری محصولات 
فرهنگی را تشكيل ميرهند. به اين معنا اين دو بعد از ديگر ابعاد اثر می پذيرند ولی تنها بر 
يكديگر تأثير دارند. توجه به ابعاد کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی و ملاحظه 

الگوی حاصل آمده در اين تحقيق می تواند به شكوفايی آن منجر شود.

6-منابع
6-1-منابع‌فارسی

مقاله‌ها
آذر، عادل، بيات، کريم )1387(؛ »طراحی مدل فرآیند محوری کسب وکار با رویکرد . 1

مدل سازی ساختاری تفسیری«، نشريه مديريت فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 1.
بندريان، رضا، موسائی، احمد )1388(؛ »بهره گیری از صنایع موجود راه حلی برای تسهیل . 2

تجاری سازی«، فصلنامه رشد فناوری، سال پنجم، شماره 18.
حيدری، حسن )1386(؛ »نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری«، . 3

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ايران، سال 9. شماره 33.
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